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 ي تصوري در آیات اسنادي فتنه در قرآن کریمهاهاروطرحچیستی 

 3، امیر مقدم متقی 2، بلاسم محسنی 1سید جلال امینی

 چکیده
یابی به معناي دقیق و هاي نوین پژوهش در قرآن کریم است. بر این اساس دستمعناشناسی واژگان قرآن کریم، از روش     

است که کمال آن با تحلیل معناي واژگان در سیاق آیات و دستیابی به شبکه معنایی درست واژگان قرآنی، اساس تفسیر 
سزایی در فهم و تفسیر آیات قرآنی دارد؛ پذیرد؛ از سویی دیگر کارکرد اسنادي واژگان قرآنی، نقش بهواژگان قرآن صورت می

قاتش شصت مرتبه در کارکردهاي اسنادي متفاوت است؛ این واژه با مشت» فتنه«اژه و یکی از واژگان پرکاربرد در قرآن کریم
 بررسی به تحلیلی - توصیفی روش با مقاله این. است هدهندة اهمیت این واژو این تکرار نشان استهکار رفتدر کلام الهی به

که  استآنبیانگر  نتایج این جستار ردازد.پمی آن در موجود تصوري يهاهاروطرحچیستی  و فتنه اسنادي آیات کارکردهاي
و  استهکار رفتماده فتنه در کاربردهاي قرآنی غالباً در شکل متکلم وحده از فعل ماضی و سپس در قالب دیگر اشتقاقات به

اره وطرح سپس و استهداد اختصاص خود فراوانی را به میزان بیشترین حرکتی ارهوطرحبه ترتیب  که استآن نشانگرهمچنین 
مرکز  و حمایت ارةوطرحاما  ،اندداده اختصاص خود به را فراوانی میزان بیشترین تماس و شئ، قدرتی، - نیرو ،ظرف بودگی

ورد که خمیارة حرکتی بیشتر در موارد هجرت و پیکار با کفار به چشم وطرحنیزورد.خمی چشم به آیه یک در تنها،حاشیه -
 .استهتوصیه به حرکت شد،جهت حفظ ایمان
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 مقدمه . 1

ازد؛ به بیان سمیند، مربوط کمیوان نوعی نظام ارتباطی دانست که موضوع ارتباط را با آن چه ایجاد ارتباط تمیزبان را  

فردینان دو «. یا نمادها قرار دارند هاهاز نشان ايهدیگر، زبان نظامی است که در یک سوي آن پیام و در سوي دیگرش، مجموع

زبان در  وید:گمیهال  )20:1365پالمر،( امد.نمیمعنی) ( »مدلول« صورت) و( »دال« اس سوئیسی، این دو راشنبان، ز»سوسور

 بنابراین، داراي معنی است ،ودشمیخلا وجود ندارد. زبان در جامعه انسانی و به منظور ایجاد ارتباط به کار برده 

 )131:1381هال،(

وید که برساخته از چیست و چگونه به گمیزیان شناسی به او . ویدگمیاسی براي انسان از انسان شنبانز وید:گمیبرآل 

،آن هم با گذر از سختی هاي گوناگون و سستی هاي ناگزیر، حتی علی رغم عقب گرد هاي موقتی اي که استهکمال رسید

 )51:1398گیررتس،( ابزار حیاتی تمدن است

اسی است که به بررسی رابطه میان شنبانجدید در مطالعات ز )یکی از رویکردهاي نسبتاcognitiveً( اسی شناختیشنبانز

ردازد. بر اساس این رویکرد،مطالعه زبان بر اساس تجربیات انسان از جهان پمیزبان، ذهن وتجارب اجتماعی و فیزیکی انسان 

سازي به عبارت دیگر مطالعه زبان، مطالعه الگوهاي مفهوم. ودشمیسازي او انجام مفهومنحوه درك و روش  خارج،

اختی میان معناشناسان زایشی از جمله لیکاف، شنبان)است. این رویکرد حاصل منازعات زConceptualizationشده(

عدادهاي استهباید بر اساس معنا و توجه ب به اعتقاد لیکاف و لانگاکر اساس مطالعات زبانی. لانگاکر و طرفداران چامسکی است

اسی شناختی شنبانسی صدق و کذب نادرست است.در زشنانیشناختی انسان باشد و بررسی معناي زبانی بر اساس مع

)یکی 1396ود(شیخ سنگ تجن،شمیبرخلاف نظر صورت گرایان آنچه اصل است، معناست و صورت زبانی فرع در نظر گرفته 

ساختار  و سی شناختی است که به بررسی رابطه بین تجربه، نظام مفهومیشنانیاسی شناختی، معشنباندر ز ي مهمهاهاز شاخ

سی شناختی به جاي توجه به جهان خارج، ساخت مفهومی یا شناختی که انسان شنانی). در مع2007ایوانز،( ردازد.پمیمفهومی 

بر اساس این رویکرد، دانش زبانی . یردگمیورد بررسی قرار ، ماستهاز تجربیات جهان خارج در ذهن خود منعکس ساخت

سان شنانییرند. به اعتقاد معگمیي فیزیکی شکل هاهمستقل از اندیشیدن و شناخت نیست. مقولات ذهنی به واسطه تجرب

ن مفاهیم باید ای. ندکمیند و در ذهن خود به صورت مفاهیمی انبار کمیشناختی، انسان تجربیاتی را از جهان خارج کسب 

 )11:1987لانگاکر،( بتوانند در ایجاد ارتباط به کار روند، بنابراین باید قراردادي باشند

سی نیز شنانیوانیم از همین الگو استفاده کنیم و بگوییم که معتمیاسی را مطالعه علمی زبان در نظر بگیریم، شنباناگر ز

ثانیا معلوم کنیم، منظورمان  و چیست "مطالعه علمی"قبول است که اولا بدانیم مطالعه علمی معنی است این تعریف زمانی قابل 

 ودشمیاصطلاحی فنی است که به مطالعه معنی اطلاق » سی شنانیمع)«14:1386صفوي،( چیست "معنی"از 

سی زبانی شنانیهمان)مع( اسی نظیر آواشناسی یا دستور است.شنبانسی یکی از اجزاء یا سطوح زشنانی)مع13:1365پالمر،(

 نشأت) فرانسه semantiqueود و از اصطلاح(رمیاسی به شمار شنبانسی است که بخشی از دانش زشنانیاز مع ايهگون



۳ 
 

سی شنانیسی زبانی، توجه معطوف به خود زبان است و معشنانییرد که براي نخستین بار از سوي برآل معرفی شد.در معگمی

چگونگی عملکرد ذهن انسان در درك معنی از طریق زبان است و در اصل بازنمودهاي ذهن با مطالعه معنی به دنبال کشف 

 )28:1383امند(صفوي،نمی)vepres entationalمعنی را رهیافتی بازنمودي( يهمطالع يهاین شیو. اودکمیا باز رمیآد

سی شناختی نخستین بار از شنانیمع )، اصطلاح35:1385لاینز،( اسی استشنباناز دانش ز ايهسی شناختی شعبشنانیمع

براساس این نگرش، . سان را مجذوب خود ساختشنانیسوي لیکاف مطرح شد و نگرشی را معرفی کرد که بسیاري از مع

اسانی شنبانمقابل آراي فیلسوفانی چون فودور و ز يهدانش زبانی مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست. این دیدگاه در نقط

رفتار زبانی را بخشی از استعدادهاي شناختی ،یرد. اینان برخلاف افرادي چون فودور و چامسکیگمیرار نظیر چامسکی ق

بنابراین شاید بتوان مدعی . ورندآمیاستعدادهایی که براي آدمی امکان یادگیري، استدلال و تحلیل را فراهم  انند؛دمیانسان 

انی بخشی از شناخت دانش زب« که استهآن معتقدند، در این عبارت نهفت اسان بهشنبانشد که هسته اصلی آنچه این دسته از ز

 )363-364(همان،» عام آدمی است

سزایی دارد. قرآن کریم به مثابه یک کند و در فهم و درك معنا، نقش بهمعناشناسی ارتباط بین واژه و معنا را بررسی می
هاي قرآنی، با ارائه . معناشناسی در پژوهشکه معانی و کارکردهاي متفاوتی دارد استهکار بردبهاژگانی را و متن زبانی

مند، علاوه بر بیان تعریفی دقیق از مفاهیم مورد مطالعه و تبیین جایگاه آن مفهوم در میان سایر مفاهیم قرآنی، نظامراهکارهایی 
همچنین، از آنجایی  سزا دارد.مستخرج از آیات، نقشی به و در تعمیق معانی استههاي جدیدي از یک مفهوم را آشکار کردلایه

ضروري پژوهی کلمات قرآن کریم واژهلذا سزایی دارد، که معناشناسی واژگان قرآن کریم در تفسیر آیات قرآن کریم نقش به
 رسد.به نظر می

کارکردهاي اسنادي مرتبه در  با مشتقاتش شصتاین واژه  .است» فتنه« واژهمهم و پرکاربرد در قرآن کریم  واژگاناز 
همچنین  .استهگران اسناد داده شدم، گاه به خداوند متعال و گاه به خود انسان و گاه به ظالمان و ستاستهبه کار رفتمتفاوتی 

 .استهدر کاربردهاي قرآنی غالباً در شکل متکلم وحده از فعل ماضی و سپس در قالب دیگر اشتقاقات به کار رفت» فتنه«واژة 
از این رو، در  در قرآن کریم، پرداختن به این مقوله ضروري است.» فتنه«با توجه به اهمیت معناشناسی کارکرد اسنادي واژة 

  کنیم.کارکرد اسنادي این واژه را واکاوي میتحلیلی  -اي و به روش توصیفیاین پژوهش با ابزار کتابخانه

 پرسش پژوهش. 1ـ1

 ست؟هاهاروطرحون داراي کدامین از وناگگاي خود در کارکردهاي ریشهین واژه با توجه به معناي اـ 
 ي تصوري بیشترین بسامد را در آیات قرآن کریم داشته اند؟هاهاروطرحکدام یک از انواع ـ 

 پیشینۀ پژوهش. 2ـ1
ندارد و بیشتر  ۀ چندانیکارگیري این روش سابق، ولی بههایی صورت گرفتهمعناشناسی واژگان قرآنی، پژوهش حوزةدر 

و نیز » دینی در قرآن -مفاهیم اخلاقی«از جمله کتاب » ایزوتسو«گردد که از آن میان، تألیفات این آثار به قرون اخیر بازمی
را  -استهشاگرد وي که غالباً روش ایزوتسو را در پی گرفت -» ماکینوشینیا«از تألیفات شاگردش » آفرینش و رستاخیز«کتاب 
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صورت نیز هایی نامهها، مقالات و پایانکتاب توان دانست. علاوه بر آثار یادشده،با محوریت معناشناسی می از نخستین آثار
. 2 و تاریخ تمدن؛ علی اصغر یساقی. ) مجلۀ فقه1388بازشناسی مفهوم فتنه از دیدگاه قرآن(«. مقالۀ 1 :از جمله استهگرفت

» اعظم پرچم«مقالۀ خانم . 3) مجلۀ مطالعات زبان و ترجمه. 1390چندمعنایی در قرآن کریم، مطالعۀ موردي ترجمۀ واژة فتنه(
اند که فتنه در سطح به این نتیجه رسیده» معناشناسی واژة فتنه در قرآن و نقش اسماي الهی در آن«) با عنوان 1390و همکاران(

امات الهی و معنوي و مقام خلیفه اللهی است، در سطح مؤمنان موجب تکفیر گناهان، خلوص در پیامبران مقدمۀ رسیدن به مق
اي براي فرورفتن بیشتر در غفلت، گمراهی و دوري از اسماي اند، وسیلهبهرهایمان و ... است و در سطح کافران که از آن بی

واژة  (Semantics)رسم شبکه معنایی«با عنوان  ايالهدر مق )1394و همکاران(» مرضیه کهندل جهرمی«خانم  .4 الهی است.
کفر، ظلم، «اند که فتنه با کلماتی مانند به این نتیجه رسیدهوجوه معنایی فتنه را واکاوي کرده و » فتنه و مترادفات آن در قرآن

دن معناي فتنه، ابعاد کربراي کاملهمچنین کنندة نظام سیستماتیک است. درارتباط است و درواقع ترسیم »شرك و آزمایش
. حوزة معنایی فتنه در قرآن کریم با 5 .استهواقع شدبررسی  مورددیگر فتنه از قبیل فاعلیت فتنه، اهداف فتنه و اسباب فتنه 

هاي ذکر تفاوت این پژوهش با پژوهش). 1396کنفرانس ملی رویکردهاي علوم انسانی( ها و بستر آن،تأکید بر شناخت زمینه
 واژة فتنه و مفردات آن و نیز چندمعنایی ترجمۀ نشینهاي ذکر شده، به معناي فتنه و واژگان هماست که در پژوهششده این 

شی با این موضوع صورت بنابراین پژوه استهفتنه مورد بررسی قرار گرفت کارکرد اسناديپرداخته شده، لیکن در این نوشتار، 
 .استهنگرفت

 چارچوب نظري.2

 ي تصوريهاهطرح وار.1-2
ي تصویري،طرح هاي ذهنی،طرح هاهازجمله:طرح وار: رندبمیي تصوري به کار هاهنام هاي مختلفی را براي طرح وار

ي هاهي ذهنی،طرح هاي تصویري،طرح هاي تصوري و... که همگی دلالت بر یک مدلول خاص دارند و آن طرح وارهاهوار

 اشد.بمیتصوري 

یرد(تیلور و گمیهومی و انتزاعی است که در نتیجه تعاملات روزمره با جهان پیرامون شکل یک طرح واره ذهنی، مدلی مف

هستند که حاصل حرکات جسم انسان در  ايهدشمیي تصویري،ساختارهاي معنی دار و جسهاهاروطرح) 32:1396لیتل مور،

ي تصوري به هاهمفهوم طرح وار )42:1392فضاي سه بعدي، تعاملات ادراکی و نحوه برخورد با اجسام هستند(راسخ مهند،

در کتاب بدن در ذهن استدلال  )1987جانسون( مند بسیار نزدیک است.نظریه لیکاف و جانسون تحت عنوان شناخت بدن

ي تصوري، از هاهورند.طرح وارآمیي تصوري را به وجود هاهدرون نظام مفهومی طرح وار مندبدني هاهند که تجربکمی

روشن و ( یرند که نتیجه تعامل ما با جهان و محیط اطرافمان هستند.گمی نشأتتجربیات دریافتی و حسی 

له مسأسان شناختی است. اصل شنانی)طرح هاي تصویري یکی از ساخت هاي مفهومی مورد توجه مع46,47:1392اردبیلی،

وابیم، محیط اطرافمان خمیوریم، خمینیم، کمیند؛ مثلا حرکت کمیوز این است که از ما در این جهان، اعمال و رفتارهایی بر

وند.به رمیبه کار  تریوریم که براي اندیشیدن درباره امور انتزاعآمیاز این طریق، ساخت هاي بنیادینی پدید  و نیمکمیرا درك 

هیم. دمیه ما آن ها را به زبان خود انتقال ورد کآمینظر جانسون، تجربیات ما از جهان خارج، ساخت هایی در ذهن ما پدید 
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به عبارت ساده تر طرح تصویري نوعی ساخت مفهومی است که بر  .این ساخت هاي مفهومی همان طرح هاي تصویري اند

ي تصویري هاهي فیزیکی، طرح وارهاه)در حوز68:1382و67ابد(صفوي،یمیحسب تجربه ما از جهان خارج در زبان ما نمود 

د دارند نخست، ایجاد ساختار براي تصویرهاي ذهنی غنی به واسطه چنین ساختاري امکان نگاشت یک تصویر ذهنی دو کارکر

ي تصویري از منطقی درونی برخوردارند که بر استدلال مرتبط با فضا هاهدوم، طرح وار ود.شمیغنی بر تصویر دیگر ایجاد 

 )160:1399لیکاف و ترنر،( نجامدامی

 لغويکاربردهاي .2-2
ود و رمیکار هصورت لازم و متعدي بود که این واژه بهشمیاستفاده شناس برجسته خلیل بن احمد فراهیدي لغتاز کلام 

وسیله همتناسب با نوع کاربردي که دارد، معانی گوناگونی دارد مانند: فریفته شدن؛ به فتنه و فریب انداختن؛ سوزاندن چیزي ب
دهد. در جایی که فتنه به خداوند هایی که میان مردم رخ میها و آشوبجنگآتش؛ عذاب و شکنجه کردن؛ آزمایش کردن؛ 

 )128 -127 :8، ج1409فراهیدي، ( .استهه به معناي آزمون گرفته شدمتعال اسناد داده شد

بلاء؛ جنگ؛ سوزاندن؛ گمراه کردن.. را براي این : فریفته شدن؛ عذاب؛ نیز در اثر گرانسنگ خود معانیاد عبّ بن صاحب
  استهمعناي ابتلاء و امتحان گرفتابن فارس ریشه این واژه را به )445: 9ج ،1414صاحب بن عباد، ( استهواژه ارائه نمود

 )472: 4ج ،1404ابن فارس، (

 گداختن و کردنداخل »فَتْن« اصلاین واژه و کاربردهاي قرآنی آن گوید:  ةراغب اصفهانی در نگاشته ارزشمند خود دربار
 استهآمد عارهاستهواژ این هم آتش در دخول براى و شود آشکار بدش از خوب و ناخالص از خالص تا است آتش در طلا

الفِْتْنَۀِ  أَلا فِی«مانند: ،گویند فتنه شودیم حاصلاز آن  عذاب به آنچه گاهى )13/ذاریات( »یَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ یفُْتَنُونَ«مانند 
 هر و است »بلاء« همانند »فِتْنۀ« اژهو )40طه/( »فُتُوناً وَ فَتَنَّاكَ« :آیه مثل است، آزمون معنى به »فتنه« گاه و )49/توبه( »سقَطَُوا

 و تشدّ در »بلا و فتنه« کاربرد ولى روندمی کارهب است ناگزیر آنها از انسان که آسایشى در هم و سختى در هم واژه دو
 »فتنه« واژهافزاید: هاي قرآنی این واژه میوي پس از بیان نمونه )623 :1412 راغب اصفهانی،( است. بیشتر و آشکارتر سختى

 ناپسند افعال دیگر و عذاب ،قتل ،مصیبت ،بلیه همانند است بندگانجانب  از هم و تعالى خداىسوي  از هم که است افعالى از
 بزند سر خداى حکم و امر بدون انسان از فتنه اگر و است حکمت وجه و مقتضاء به باشد تعالى خداى از فتنه هرگاه .کریه و

 )623 :همان( .است الهى حکمت مقابل نقطه

گوید: فتنه در اصل گیري کلی میدر یک نتیجه »فتنه«باره واژه درشناسان برجسته اي مصطفوي پس از بیان دیدگاه لغتآق
آن  و است »فتنه« ،اي داشته باشد، هر چیزي که چنین نتیجهشودطراب میضمعناي چیزي است که باعث اختلال همراه با ابه

 )24: 9ج ،1430مصطفوي، ( هایی دارد مانند: اموال، فرزندان، اختلاف نظر، عذاب، کفر، جنون، امتحان.مصداق

 کریم قرآن در فتنه اسنادي آیات در تصوري يهاهاروطرح چیستی. 3

 ا. اینک نگاهی داریم به این کارکردهگوناگونی دارد واژه فتنه و مشتقاتش در قرآن کریم کارکردهايگونه که اشاره شد همان
 نماییم.می بررسیهاي قرآنی براي هر مورد را و برخی نمونه
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 خداوند متعال کارکرد فتنه از جانباسناد و . 1

 استهکار رفتهبگوناگونی هاي در قالب کارکرد،گونه از . ایناستهکریم گاه فتنه به خداوند متعال اسناد داده شددر قرآن 
 که عبارتند از:

  ناّ)فت( الغیر از فعل ماضیدر قالب متکلم مع. 1ـ 1ـ 3

لِیقَوُلُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنا أَ لَیْسَ اللَّهُ بِأَعلَْمَ وَ کذَلکَِ فَتَنَّا بَعْضهَُمْ بِبَعضٍْ «خوانیم: می 53در سوره انعام آیه 
 اینها آیا بگویند تا) فقیران وسیلهبه را توانگران( آزمودیم دیگر بعض با را آنها از بعضى چنین این و«ترجمه)( »باِلشَّاکرِِینَ

 بهتر را شاکران خداوند آیا) بخشیده آنها به ایمان نعمت و( گذارده منت آنها بر) و برگزیده( ما میان از خداوند که هستند
 »!شناسد؟نمى

نوعی سفر درونی  فرد،چرا که  اره حرکتی اشاره دارد؛وطرحبنابراین به  ،به معناي ابتلا و آزمایش است« فتنه»در این جا 
مسیر(حرکت فرد در مسیر آزمون الهی و سپس بازگشت از آن) و مقصد(مسیر  (مکان اولیه فرد)، مبدأبه ترتیب  ند.کمیرا آغاز 

له (ابتلا مسأاشد که هر کس را یاراي رسیدن به آن نیست. در آیه بعدي نیز بامصداق دیگري به این بمیحق(صراط مستقیم) 
 .استهو آزمایش)پرداخته شد

أَثرَيِ وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ  قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى .نْ قَوْمِکَ یا موُسىوَ ما أَعْجَلَکَ عَ«: استهآمد 86 -83نیز در سوره طه آیه 
رَبُّکُمْ قوَْمِهِ غَضْبانَ أَسفِاً قالَ یا قوَْمِ أَ لَمْ یَعدِکُْمْ  إِلى فَرَجعََ موُسى. قالَ فَإنَِّا قَدْ فَتَنَّا قوَْمَکَ مِنْ بَعدِْكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ .لِترَْضى

 سبب چیز چه موسى اى«ترجمه)( »وْعِديِوعَدْاً حَسَناً أَ فَطالَ علََیْکُمُ الْعَهْدُ أمَْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضبٌَ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخلْفَْتُمْ مَ
 عجله من و منند دنبال به آنها! پروردگارا: کرد عرض! کنى؟ عجله) طور کوه به آمدن براى(  و گیرى پیشى قومت از که شد

 موسى! کرد گمراه را آنها سامرى و گذاردیم آزمایش به تو از بعد را تو قوم ما فرمود .شوى راضى من از تا تو سوىبه کردم
 جدایى مدت آیا نداد؟ شما به نیکویى وعده شما پروردگار مگر: گفت و بازگشت خود قوم سوىبه اندوهناك و خشمگین

  »!کردید؟ مخالفت من وعده با که شود نازل شما بر پروردگارتان غضب خواستیدمى یا انجامیده؟ طوله ب شما از من
 آزمودیم را سلیمان ما«ترجمه)(»کُرسِْیِّهِ جَسَداً ثُمَّ أنَابَ وَ لقَدَْ فَتَنَّا سلَُیْمانَ وَ أَلقَْیْنا علَى«: استهاز سوره ص آمد 34در آیه 

 .»کرد انابه خداوند درگاه به او سپس افکندیم، جسدى او کرسى بر و
واره در این جا فتنه که به معناي آزمودن است در مورد حضرت سلیمان (ع)به کار رفته که ما در این جا شاهد دو طرح

 (حضور سلیمانمبدأ-اولی همان مفهوم آزمایش که پیش از این اشاره شد و دیگري مفهوم توبه که به ترتیب1حرکتی هستیم:
و مسیر(حرکت حضرت سلیمان(ع) از نزد قومش به مکانی دیگر)و مقصد(بازگشت از آن)که همان مفهوم انابه (ع)نزد قومش)

 .استهدر آن نهفت
وَ قَتلَتَْ نفَْساً فَنَجَّیْناكَ «: استهآمدموسی علیه السلام حضرت  بهسوره قصص در بیان الطاف الهی  40در بخشی از آیه 

 کشتى را) فرعونیان از( کسى تو و«ترجمه)( »قدََرٍ یا مُوسى فَتَنَّاكَ فُتوُناً فَلَبِثتَْ سِنِینَ فِی أَهْلِ مدَْیَنَ ثُمَّ جئِتَْ عَلىمِنَ الْغَمِّ وَ 
 زمان در سپس آزمودیم بارها را تو و نمودى توقف مدین مردم میان در سالیانى آن از پس دادیم، نجات اندوه از را تو ما اما

 .»آمدى اینجا به) رسالت فرمان براى( مقدر
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در خود واژه  ود.شمیاره حرکتی بر آن نگاشت وطرحله مسأآزمودن حضرت موسی(ع)که  در این قسمت نیز علاوه بر؛
همچنانکه بهروزي و همکارانش در مقاله خود تحت عنوان تحلیل کاربست  ؛له طرح واره حرکتی مطرح استمسأنیز  »رسالت«

فعل (ارسل/فرستاد)یک فعل حرکتی انتقالی است : ارنددمیاختی تالمی بیان شنباندر قرآن بر مبناي نظریه زفعل حرکتی انزل 
(کوه طور)،مسیر(حرکت از کوه طور به سوي قوم بنی اسرائیل)ومقصد(قوم بنی مبدأ)به ترتیب 1399(بهروزي و همکاران،

 اشد.بمیاسرائیل)

 لِنَفْتِنَهمُْ)( مضارعالغیر از فعل در قالب متکلم مع. 2ـ1ـ3

ما مَتَّعْنا بهِِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهرَْةَ الحَْیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنهَُمْ فِیهِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ  ولاَ تَمدَُّنَّ عَیْنَیکَْ إِلى«وانیم: خمیطه سوره  131در آیه 
 هاىشکوفه اینها که میفکن ایمداده آنها از هایىگروه به که مادى نعمتهاى به را خود چشم هرگز و«ترجمه)( »خَیرٌْ وَ أَبقْى

 ».است پایدارتر و بهتر پروردگارت روزى و بیازمائیم آن با را آنان که آنست براى و دنیاست زندگى
(نزد پروردگار)ومسیر(حرکت نعمات به سوي مبدأاره حرکتی مطرح است. به ترتیب وطرحله مسأروزي)( در واژه رزق

 اشد.بمیخلق االله) و مقصد(نزد خلق االله) 

  فتنون)(یُدر قالب مضارع مجهول. 3ـ1ـ3
الَّذِینَ آمَنوُا وَ إِذا ما أُنْزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنهُْمْ مَنْ یقَُولُ أَیُّکُمْ زادَتهُْ هذِهِ إِیماناً فَأَمَّا «خوانیم: می 126 -124در سوره توبه آیات 

أَوَلایرََوْنَ أَنَّهُمْ  . أمََّا الَّذِینَ فِی قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسهِِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کافرُِونَوَ فزَادَتهُْمْ إِیماناً وَ هُمْ یَسْتَبْشرُِونَ
 به( آنان از بعضى شودمى نازل اىسوره که هنگامى و«ترجمه)(»لا یَتوُبوُنَ وَ لا هُمْ یَذَّکَّرُونَ یفُْتَنوُنَ فِی کُلِّ عامٍ مرََّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ

 را ایمانشان اندآورده ایمان که کسانى اما) بگو آنها به( ساخت؟ افزون را شما از کدامیک ایمان سوره این گویدمى) دیگران
 دنیا از و افزود پلیدیشان بر پلیدى ،است بیمارى هایشاندل در که آنها اما و خوشحالند) الهى موهبت و فضل به( آنها و افزود
 هم متذکر و کنندنمى توبه باز شوند؟مى آزمایش بار دو یا یک سال هر در که بینندنمى آنها آیا .بودند کافر کهدرحالى ،رفتند
 را شما کسى آیا گویندمى و کنندمى نگاه یکدیگر به) منافقان( آنها از بعضى ،شودمى نازل اىسوره که هنگامى و! شوندنمى
 دلهایشان خداوند) روندمى بیرون( شوندمى منصرف سپس) شوندنمى ما متوجه رویم بیرون پیامبر حضور از اگر و( بیندمى
 .»)دانشندبى و(فهمندنمى که هستند گروهى آنها که چرا ساخته منصرف) حق از( را

اره حرکتی مطرح است.علاوه براین که آن جا که وطرحله مسأچنان که پیش از این ذکر شددر آزمودن،توبه و ... همچنان 
اشد بمیبه ترتیب ظرف دل و مظروف آن بیماري  ؛اره ظرف بودگی اشاره داردوطرحبه  ،فرموده در دل هایشان بیماري است

بیانگر  اره حرکتی مطرح است که خود فعل نیزوطرح(فروفرستاد) نیز انزلدر خود واژه  .استهکه در درون دل جاي گرفت
مسیر(گفتن آیات به جبرئیل توسط خداوند باري تعالی)و مقصد(وحی به  (نزد خداوند)،ه ترتیب مبدأ ب اشد.بمیجهت مسیر 

 اشد.بمیقلب پیامبر(ص)توسط جبرئیل) 

 تنتک)إن هی إلّا فِ  -(لایُفتنَوندر قالب نفی. 4ـ 1ـ3
قَومَْهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتهُْمُ الرَّجْفَۀُ قالَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أَهلَْکْتَهُمْ  وَ اخْتارَ موُسى« :استهنیز در سوره اعراف آمد

 و«)(ترجمه)155اعراف/(»...فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بهِا مَنْ تَشاءُ وَ تَهْديِ مَنْ تَشاءُمِنْ قَبْلُ وَ إِیَّايَ أَ تُهْلِکُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِیَ إِلاَّ 
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) شدند هلاك و( گرفت فرا را آنها لرزهزمین که هنگامى و برگزید ما میعادگاه براى را مردان از تن هفتاد خود قوم از موسى
، اندداده انجام سفیهانمان آنچه به را ما آیا کنى، هلاك نیز این از پیش مرا و آنها توانستىمى خواستىمى اگر! پروردگارا: گفت

 سازىمى گمراه) بدانى مستحق و( بخواهى را کس هر که نیست دیگر چیز تو آزمایش جز این سازى،مى هلاك) و مجازات(
 .»کنى...مى هدایت) ببینى شایسته و( بخواهى را کس هر و

 خبر ،ابتلاؤك: معنايبه» فتنتک«. واژه حصر أداة »إلا« و امبتد »هی«حرف نفی است » إن« ،)فِتْنَتُکَ إِلَّا هِیَ إِنْ( در جمله
 موصول اسم »نمَ« اژهودو  .هادیا و بها مضلا :معنايبه استهحالیّ) تَشاءُ مَنْ تَهْدِي وَ تَشاءُ مَنْ بهِا تُضِلُّ(جمله  و براي مبتداست

اره حرکتی مطرح وطرحدر این جمله نیز مفهوم  )468: 3ج ،1415 درویش،(منصوب است. عنوان مفعول به محلاً بوده و به
به مسیر ناصواب له ضلالت یعنی رهنمون ساختن مسأله هدایت یعنی رهنمون ساختن به مسیر حق و اصل مسأاصل  ؛است

همان صراط مستقیم)و مقصد(صراط (مسیر ناصواب)،مسیر(حرکت از مسیر ناصواب به مسیر حق یا أمبد در اولی به ترتیب،
(مسیر حق)،مسیر(حرکت از صراط مستقیم به سوي مسیر ضلالت و گمراهی)و مقصد(وادي مبدأو در دومی  اشد.بمیمستقیم)
 اشدبمیضلالت)

 در قالب مصدري(فتنه). 5ـ1ـ3
فلََنْ تَمْلِکَ لهَُ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً أُولئکَِ الَّذِینَ لَمْ یرُِدِ اللَّهُ أَنْ وَ مَنْ یرُِدِ اللَّهُ فِتْنَتهَُ «.. : استهسوره مائده آمد 41در بخشی از آیه 

 بخواهد) پى در پى گناهان اثر بر( خدا که را کسى و«ترجمه)(»یطُهَِّرَ قُلُوبهَُمْ لهَُمْ فِی الدُّنْیا خِزْيٌ وَ لهَُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عظَِیمٌ
 آخرت در و رسوایى دنیا در کند، پاك را دلهایشان نخواسته خدا که هستند کسانى آنها نیستى، او از دفاع به قادر کند مجازات
 .»شد خواهد آنان نصیب بزرگ مجازات

دل به منزله ظرفی در نظر گرفته شده که مظروف آن آلودگی است که  ؛اره ظرف بودگی اشاره داردوطرحدر اینجا نیز به 
دلهایشان را تطهیر  ،واهدخمیحال آن که خداوند به عنوان کنشگر ن اشد،بمیمقصود همان پلیدي ها و زشتی ها بر اثر گناهان 

 نماید.

 ر صلی االله علیه و آله پیامباسناد فتنه به . 2 ـ3
پیامبر اکرم صلی االله علیه وآله فتنه به آن حضرت اسناد داده  خواهانِنادان و دشمنان و بدز زبان مردم در برخی آیات ا

 )المفتون -لاتفتنّی( .استهشد
 مِنهُْمْ وَ وَ هُمْ کارِهُونَلقَدَِ ابْتَغوَاُ الفِْتْنۀََ مِنْ قَبْلُ وَ قلََّبُوا لکََ الْأمُوُرَ حَتَّى جاءَ الْحقَُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ «: استهدر سوره توبه آمد

) نیز( این از پیش آنها« (ترجمه))49-48توبه/(»مَنْ یقَُولُ ائْذَنْ لِی وَ لا تفَْتِنِّی أَلا فِی الفِْتْنَۀِ سَقَطوُا وَ إِنَّ جهََنَّمَ لَمُحِیطَۀٌ باِلْکافرِِینَ
 آشکار خدا فرمان و رسید فرا حق که زمانى تا) ریختند بهم و( ساختند دگرگون تو براى را کارها و کردند انگیزىفتنه به اقدام

 ما و) نکنیم شرکت جهاد در تا( ده اجازه ماه ب گویندمى آنها از بعضى .داشتند کراهت آنها کهدرحالى) شدید پیروز و( گشت
 ».!استهکرد احاطه را کافران جهنم و اندکرده سقوط گناه در) اکنون هم( آنها باشید آگاه ساز، گرفتار گناه به را

دوزخ به آن کافران احاطه دارد : اره ظرف بودگی مطرح است زیرا در این آیه خداوند متعال فرمودهوطرحدر این جا نیز 
 یرد.گمیاند که مظروف آن کافران هستند و آنان را در برممییعنی به مانند ظرفی 
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 (لایَفتْنَِنَّکُمُ)اسناد فتنه به شیطان. 3 ـ3
ام مراقبت از افتادن در دام . در سوره اعراف خداوند متعال در مقاستهبه شیطان اسناد داده شد ،نهی قالب در گاه فتنه

یا بَنِی آدمََ لایفَْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ کَما أَخرَْجَ أَبوََیْکُمْ مِنَ الْجَنَّۀِ « فرماید:السلام میب به فرزندان آدم علیههاي شیطان، خطافریب
ا الشَّیاطِینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذِینَ لا عُ عَنهُْما لِباسهَُما لِیُرِیهَُما سوَْآتهِِما إنَِّهُ یَراکُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لا تَرَونْهَُمْ إنَِّا جَعلَْنَیَنزِْ

 و کرد بیرون بهشت از را شما مادر و پدر که چنانآن نفریبد را شما شیطان! آدم فرزندان اى«(ترجمه))27/اعراف(»یؤُمِْنوُنَ
 را آنها شما و بینندمى را شما همکارانش و او اینکه چه دهد، نشان آنها به را عورتشان تا ساخت بیرون تنشان از را لباسشان

 »آورندنمى ایمان که دادیم قرار کسانى اولیاى را شیاطین ما) بدانید اما( بینیدنمى
اره ظرف بودگی استفاده وطرحدر خصوص اسناد فتنه به شیطان رجیم از در این قسمت از آیه براي نشان دادن ابعاد فتنه 

لباس مانند ظرفی است  آن جا که می فرماید: لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا زشتی شان را به آن ها نشان دهد. کرده؛
 .استهکه مظروف(بدن)را در برگرفت

 )فتَنَْتُمْ(فریبی)اسناد فتنه به نفس(خود. 4 ـ3
در بیان حال منافقان در قیامت  حدید. در سوره استهدر کاربردهاي قرآنی گاه فتنه به نفس بداندیش اسناد داده شد

کُمْ قِیلَ ارْجِعُوا وَراءکَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ یوَمَْ یقَُولُ الْمُنافقِوُنَ وَ الْمُنافقِاتُ للَِّذِینَ آمَنُوا انْظُرُونا نقَْتَبِسْ مِنْ نوُرِ «: استهآمد
وَ لکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُْسَکُمْ وَ  یُنادُونهَُمْ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ قالوُا بلَى .بَیْنهَُمْ بِسوُرٍ لهَُ بابٌ باطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمۀَُ وَ ظاهرُِهُ مِنْ قِبلَِهِ الْعَذابُ

لا مِنَ الَّذِینَ کَفرَُوا مَأْواکُمُ  ومَْ لا یؤُْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیۀٌَ وَترََبَّصْتُمْ وَ ارتَْبْتُمْ وَ غرََّتْکُمُ الْأَمانِیُّ حَتَّى جاءَ أمَرُْ اللَّهِ وَ غرََّکُمْ باِللَّهِ الْغرَُورُ. فاَلْیَ
 بیفکنید ما به نظرى: گویندمى مؤمنان به منافق زنان و مردان که روزى«(ترجمه))14-13حدید/(»النَّارُ هِیَ مَوْلاکُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ

 دیوارى هنگام این در ،!کنید نور کسب و بازگردید خود سر پشت به: شودمى گفته آنها به برگیریم، اىشعله شما نور از تا
! نبودیم؟ شما با ما مگر که زنندمى صدا را . آنها! عذاب برونش و است رحمت درونش دارد، درى که شودمى زده آنها میان
 داشتید تردید و شک) چیز همه در( و کشیدید) را پیامبر مرگ( انتظار و افکندید هلاکت به را خود شما ولى آرى،: گویندمى
 شما از امروز لذا .داد فریب خداوند برابر در را شما شیطان و رسید فرا خدا فرمان تا داد فریب را شما دراز و دور آرزوهاى و

 .»است جایگاهى بد چه و باشدمى سرپرستتان همان و است آتش جایگاهتان و کافران از نه و شودنمى پذیرفته غرامتى
یعنی ویژگی تجسم را  ؛اره شیء اشاره داردوطرحله شعله گرفتن ازآن به مسأنور در این آیه مفهومی انتزاعی است که  

که به  اره حرکتی اشاره داردوطرحو کسب نور کنید به  سپس فرموده به پشت سر خود باز گردید .استهبراي آن قائل شد
در قسمت بعدي آیه  اشد.بمیمسیر(حرکت از مسیر ضلالت به مسیر حق) (مسیر اولیه منافقان(مسیرضلالت)،مبدأترتیب 

 -اره نیرووطرحکه دري دارد که درونش رحمت است و بیرونش عذاب پس ما با  ودشمیدیواري میان آن ها زده : فرمایدمی
ان خداوند و بندگان گمراه زیرا که دیواري که زده شده به منزله مانعی است که حائلی میقدرتی از نوع مانع مواجه هستیم؛ 

پس در این  دري دارد که داخل آن نور و بیرونش عذاب است. . در قسمت بعدي آیه فرموده که این دیوار،استهایجاد کرد
براي دیوار است و قرآن، تصویر سازي زیبایی را از حال و روز  ايهچراکه در به منزله درواز ؛مایهجا با رفع مانع نیز مواج

 .استهرائه دادمنافقان ا
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 لیفتنوك) -یفتنکم – تفتنون – تنتهمفِ  -فتنوا (و کافراناسناد فتنه به مشرکان . 5ـ3
إِنَّ الَّذِینَ «خوانیم: می 10سوره بروج آیه  چنانچه در ؛استهمشرکان اسناد داده شدکافران و هاي قرآنی گاه فتنه به در تعبیر 

 را ایمان با زنان و مردان که کسانى« ترجمه)(»الْحَرِیقِفَتَنوُا الْمؤُمِْنِینَ وَ الْمؤُمِْناتِ ثُمَّ لَمْ یَتوُبوُا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ 
 .»سوزان آتش عذاب و است آنها براى دوزخ عذاب دادند قرار شکنجه مورد

درویش، (. یعنی شکنجه و عذاب کردند و مقصود سوزاندن مؤمنان با آتش است »فَتَنوُا«: گفته شدهدر بیان مفردات این آیه 
  )433، 10ج ،1415

سوزاننده بودن را براي آن قائل شده که از ویژگی هاي  ،انتزاعی است ايهدر خصوص این آیه نیز باید گفت عذاب که واژ
که خود این امر به اعجاز آیه نیز اشاره  اره در این آیه داردوطرحاره شیء است و این خود مصداق بارزي بر استفاده از وطرح
 دارد.

یخَْتَصِموُنَ. قالَ ثَموُدَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذا هُمْ فرَِیقانِ  وَ لقَدَْ أَرسَْلْنا إِلى«: استهآمد 47-45در سوره نمل آیات 
وا اطَّیَّرنْا بِکَ وَ بِمَنْ مَعکََ قالَ طائِرُکُمْ عِنْدَ یا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعجِْلُونَ باِلسَّیِّئۀَِ قَبْلَ الحَْسَنۀَِ لوَْ لا تَسْتَغفْرُِونَ اللَّهَ لَعلََّکُمْ ترُْحَموُنَ. قالُ

 دو به آنها اما بپرستید، را یگانه خداى که فرستادیم را "صالح" برادرشان ثمود سوى به ما« ترجمه)(»اللَّهِ بَلْ أنَْتُمْ قوَمٌْ تُفْتَنوُنَ
 عذاب و( کنید؟مى عجله نیکى از قبل بدى براى چرا! من قوم اى: گفت) صالح. (پرداختند مخاصمه به و شدند تقسیم گروه
 و تو ما: گفتند شوید؟ آنها رحمت مشمول شاید ،کنیدنمى آمرزش تقاضاى خداوند از چرا) را او رحمت نه طلبیدمى را الهى

 تعیین او قدرت به مقدراتتان همه و( خداست نزد) نیک و( بد فال: گفت) صالح( گرفتیم بد فال به هستند تو با که را کسانى
 .»ایدگرفته قرار آزمایش مورد که هستید گروهى شما) گرددمى

وَ إِذا ضرََبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خفِْتُمْ أَنْ «فرماید: در سوره نساء خداوند متعال می
 که یستن شما بر گناهى کنید سفر که هنگامى و« (ترجمه))101نساء/(»مُبِیناًیفَْتِنَکُمُ الَّذِینَ کفَرَُوا إِنَّ الْکافرِِینَ کانوُا لَکُمْ عدَُوا 

 .»هستند آشکارى دشمن شما براى کافران زیرا بترسید، کافران) رسانیو آسیب خطر( فتنه از اگر کنید کوتاه را نماز
 لوَْ لا أَنْ وَ خلَِیلاًوَ إِنْ کادُوا لَیفَْتِنوُنَکَ عَنِ الَّذيِ أَوْحَیْنا إِلَیکَْ لِتَفْتَرِيَ عَلَیْنا غَیْرَهُ وَ إِذاً لاتَّخذَُوكَ «خوانیم: در سوره اسراء می

 وحى آنچه از را تو) خود هاىوسوسه با( آنها بود نزدیک« (ترجمه))74-73/اسراء(»ثَبَّتْناكَ لَقَدْ کِدْتَ تَرکَْنُ إِلَیهِْمْ شَیئْاً قَلِیلاً
 قدم ثابت را تو ما اگر و! کنند انتخاب خود دوست را تو صورت آن در و دهى نسبت ما به را آن غیر تا بفریبند ایمکرده
اى از ین آیات گوشها« »!کنى تمایل آنها به کمى بود نزدیک) نبودى انحراف از مصون عصمت مقام پرتو در و( ساختیمنمى

معاد  ار توحید وپافشارى که در انک تعدى و زدند و )صلى اللهّ علیه وآله وسلم(به پیغمبر هاى مشرکین را که به قرآن ونیرنگ
  )237: 13طباطبایی، ج(»کندیه علیه ایشان احتجاج واستدلال مبار، در همینشدهکردند یادآور 

أنَْزَلَ اللَّهُ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنهَُمْ بِما أنَزْلََ اللَّهُ وَ لا تَتَّبعِْ أَهْواءَهُمْ وَ احذَْرْهُمْ أَنْ یفَْتِنُوكَ عَنْ بَعضِْ ما «: استهدر سوره مائده آمد
 در باید و«(ترجمه))49مائده/(»توََلَّوْا فَاعلَْمْ أنََّما یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُصِیبهَُمْ بِبَعضِْ ذنُوُبهِِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لفَاسقِوُنَ  إِلَیکَْ فَإِنْ

 را تو مبادا که باش حذر بر و مکن پیروى آنان هوسهاى از و کنى حکم کرده نازل خداوند آنچه طبق) کتاب اهل( آنها میان
 خواهدمى خداوند بدان گردانند روى) تو داورى و حکم از( آنها اگر و سازند منحرف کرده نازل تو بر خدا که احکامى بعض از

  .»فاسقند مردم از بسیارى و کند مجازات گناهانشان از اىپاره بخاطر را آنها
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سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا یَصفِوُنَ. إلاَِّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ. فَإنَِّکُمْ وَ ما «: استه) آمدفاتنیندر سوره صافات با ساختار اسم فاعل(
 آنها که توصیفى از خداوند استهمنز«(ترجمه))163-159/صافات(»تَعْبدُُونَ. ما أنَْتُمْ عَلَیهِْ بِفاتِنِینَ. إِلاَّ مَنْ هُوَ صالِ الْجحَِیمِ

 که آنها مگر. دهید فریب) آن با( را کسى توانیدنمى هرگز کنید،مى پرستش آنچه و شما. خدا مخلص بندگان مگر. کنندمى
 .»بسوزند دوزخ آتش در خواهندمى

 )فتُِنُوا(مؤمنان به فتنه اسناد. 6ـ 3
جاهدَُوا وَ صَبرَُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعدِْها ثُمَّ إِنَّ ربََّکَ للَِّذِینَ هاجرَُوا مِنْ بَعدِْ ما فُتِنُوا ثُمَّ «: خوانیممی 110 آیه نحل سوره در

 و کردند هجرت) و اندبازگشته ایمان به( خوردن فریب از بعد که کسانى به نسبت تو پروردگار اما«ترجمه)(»لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ
 رحمت مشمول را آنها و( است رحیم و غفور کارها این انجام از بعد تو پروردگار ،دادند خرج به خدا راه در استقامت و جهاد

 .»)سازدمى
 بعد و اندبوده مشرك قبلا هستند بحث مورد آیه در که اشخاصى لىو مرتد توبه قبول براى ،است روشنى دلیل آیه این
 )422-11/421 :1374، مکارم شیرازي("فطرى مرتد" نه شوندمى محسوب "ملى مرتد" بنابراین اند،شده مسلمان

 ترتیب مبدأ ( به نندکمی هجرت کفار فتنه از ماندن امان در براي مومنان زیرا ؛است مطرح در این جا طرح وارة حرکتی   
در قسمتی از آیه که به توبه اشاره اشد بمی ثانویه) جایگاه مقصد( و مقصد) سمت به زادگاه از (حرکت مسیر اولیه)، جایگاه

 .اره حرکتی مطرح استوطرح توبه خوددر شده نیز باید گفت یا باید خاطرنشان ساخت که 

  )نتمتِفُ(اسرائیلبنی به فتنه اسناد. 7 ـ3
أَخلْفَْنا مَوْعِدَكَ بِملَْکِنا قالوُا ما «: خوانیم. در سوره طه میاستهاسناد داده شداسرائیل در کاربردهاي قرآنی گاه فتنه به بنی

جَسدَاً لَهُ خوُارٌ فقَالُوا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ  وَ لکِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِینۀَِ الْقَومِْ فَقَذفَْناها فَکذَلِکَ أَلقَْى السَّامِريُِّ. فَأَخرَْجَ لهَُمْ عِجْلاً
 لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ یا قَوْمِ إنَِّما فُتِنْتُمْ بهِِ وَ جعُِ إِلَیهِْمْ قَوْلاً وَ لا یَمْلِکُ لهَُمْ ضرَا وَ لا نفَْعاًفَنَسِیَ. أَ فَلا یرََوْنَ أَلاَّ یَرْ  موُسى

: گفتند«(ترجمه))91-87/طه(»یرَْجِعَ إِلَیْنا مُوسى وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعوُنِی وَ أطَِیعوُا أَمْريِ. قالوُا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکفِِینَ حَتَّى
 سامرى و افکندیم داشتیم خود با که را قوم آلاتزینت از مقدارى ما ولى نکردیم، تخلف تو وعده از خود اراده و میل به ما

 خداى این گفتند و ساخت خارج داشت گوساله صداى همچون صدایى که گوساله از اىمجسمه آنها براى و کرد القا اینچنین
 را آنها پاسخ) گوساله این( که بینندنمى آنها آیا). بود بسته خدا با که را پیمانى( کرد فراموش او و! است موسى خداى و شما
 وسیله این به شما! قوم اى که بود گفته آنها به آن از قبل هارون و! نیست؟ آنها از ضررى و نفع هیچگونه مالک و دهد؟نمى
 گفتند آنها لىو ؛یدنمای من فرمان اطاعت و کنید پیروى من از است، رحمان خداوند شما پروردگار گرفتید، قرار آزمایش مورد

 ».!بازگردد ما سوىبه موسى تا) دهیممى ادامه گوساله پرستش به و( گردیممى آن گرد بر چنان هم ما

 )فتنهمی(فرعونیان به فتنه اسناد.  8ـ 3
 فَما آمَنَ لِموُسى« فرماید:سوره یونس می . خداوند متعال دراستهفتنه به فرعونیان اسناد داده شددر استعمالات قرآنی گاه 

یا   قالَ مُوسىوَ فِینَخوَْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَ مَلائهِِمْ أَنْ یفَْتِنهَُمْ وَ إِنَّ فرِْعَوْنَ لَعالٍ فِی الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسرِْ إلاَِّ ذُرِّیَّۀٌ مِنْ قوَمِْهِ عَلى
 نَجِّنا برَِحْمَتِکَ وَ رَبَّنا لا تجَْعلَْنا فِتْنۀًَ للِقْوَْمِ الظَّالِمِینَ قوَمِْ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ فَعَلَیهِْ تَوَکَّلوُا إِنْ کُنْتُمْ مُسلِْمِینَ. فَقالوُا عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْنا



۱۲ 
 

 آن( او، قوم فرزندان از گروهى مگر ؛نیاورد ایمان موسى به هیچکس) آغاز در(«(ترجمه))86-83/یونس(»الْکافرِِینَمِنَ القَْوْمِ 
 فرعون سازند، منحرف ینشانیآ از) کننده گمراه تبلیغات یا و فشار با( را آنها مبادا اطرافیانش و فرعون از ترس با) هم

 بر ایدآورده خدا به ایمان شما اگر! من قوم اى: گفت موسى. بود اسرافکاران از او و داشت زمین در) طغیان و( جویىبرترى
 و مده قرار ستمگر گروه تاثیر تحت را ما پروردگارا .داریم توکل خدا بر تنها گفتند. هستید او فرمان تسلیم اگر .کنید توکل او
 .»بخش رهایى کافران گروه) دست(از رحمتت به را ما

 فتنۀ) -الفتنه(فتنهکاربرد عام . 9 ـ3
واَقْتلُوُهُمْ حَیثُْ ثقَفِْتُموُهُمْ وَ « :استهدر سوره بقره آمد ؛استهکار رفتبه صورت کلی و عام فتنه بهدر قرآن کریم، گاه 

الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى یقُاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قاتَلوُکُمْ أَخرِْجوُهُمْ مِنْ حَیثُْ أَخرَْجوُکُمْ وَ الفِْتْنۀَُ أَشَدُّ مِنَ القَْتْلِ وَ لا تُقاتِلوُهُمْ عِنْدَ 
 یافتید، کجا هر] ندارند ابا جنایتى گونه هیچ از که پرستانىبت[ را آنها و«(ترجمه))191/هبقر(»فاَقْتُلوُهُمْ کذَلِکَ جَزاءُ الْکافِرِینَ

! است بدتر هم کشتار از) پرستى بت و( فتنه و کنید بیرون را آنها ،]مکه[ ساختند بیرون را شما که آنجا از و! برسانید قتل به
 شما با) آنجا در( اگر پس. بجنگند شما با آنجا در اینکه مگر! نکنید جنگ ،)حرم منطقه در( الحرام مسجد نزد در آنها، با و

 »!کافران جزاى است چنین! برسانید قتل به را آنها کردند، پیکار
؛ زیرا استهل پیدا کردثَکاربرد مَ. یعنی جمله استهکار رفتهل بثَبیان مَ فن» تلِالقَ نَمِ تنۀ أشدّالفِوَ«در گفتار خداوند متعال 

 )282: 1ج ،1415 درویش،(. دنبال داردهاي دیگر باي است که فتنهخارج کردن از وطن فتنه
قاتِلوُهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنۀٌَ وَ یَکوُنَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهوَْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى وَ «خوانیم: می 193در سوره بقره آیه 

. گردد خدا مخصوص دین، و نماند باقى) مردم از آزادى سلب و پرستىبت و( فتنه تا! کنید پیکار آنها با و«ترجمه)(»الظَّالِمِینَ
 »)!نشوید آنها مزاحم( برداشتند، دست) خود نادرست روش از( اگر پس
یعنی دو طرف در جنگ  ؛اشاره به هم آوردي داردکه است از باب مفاعله  »پیکار کرد«در زبان عربی به معنی  »قاتل«

 حرکت به سوي(مسیر  )،مکان اولیهمبدأ ( ؛حرکتی اشاره دارد ارةوطرحبه  .با آنها پیکار کنید :در اینجا که فرموده .درگیرند
نان مزیرا مؤ ؛مواجهیمرفع مانع و توانایی نیز اره وطرحاشد در اینجا با بمی )محل نبرد(و مقصد  )محل نبرد و بازگشت از آن

چرا که موجب عدم ازدیاد کفر  ،زیرا جنگ به مثابه مانع است ؛یزندخمیزیرا به جنگ با آنها بر  ؛نسبت به کافران تواناترند
 ود.شمی

ارة تماس(برخورد) مشهود وطرحدر این آیه نیز  .و سپس که فرموده مزاحم آنها نزدیک نشوید به منزله رفع مانع است 
زیرا شاهد برخورد تن به تن مؤمنان و کافران، تماس شمشیرهاي آنها با یکدیگر و نیز تماس جان و تنشان با همدیگر ؛ است

  .هستیم
یَوْمَ هُمْ  .یَسئَْلُونَ أَیَّانَ یوَمُْ الدِّینِ .الَّذِینَ هُمْ فِی غَمرَْةٍ ساهوُنَ. قُتِلَ الْخَرَّاصوُنَ«رماید: فدر سوره ذاریات خداوند متعال می

مرگ بر کشته باد دروغگویان (و  «(ترجمه))14-10/ذاریات(»ذُوقوُا فِتْنَتَکُمْ هذاَ الَّذِي کُنْتُمْ بهِِ تَسْتَعجْلِوُنَ .علََى النَّارِ یفُْتَنُونَ
(آري) همان روزي است » روز جزا چه موقع است؟!«کنند: پیوسته سؤال می و اندآنها)! همانها که در جهل و غفلت فرو رفته

 »شود:) بچشید عذاب خود را، این همان چیزي است که براي آن شتاب داشتید!سوزانند! (و گفته میکه آنها را بر آتش می
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اشاره دارد چرا که جهل و غفلت به مثابه ظرفی است که دروغگویان را در  ارة ظرف بودگیوطرحاین آیۀ به 
ارة تماس (برخورد) نیز وجود دارد زیرا شاهد تماس آتش و دروغگویان هستیم آن جا که وطرحدر این آیه  استهبرگرفت

 وزاند.سمیمی فرماید دروغگویان را بر آتش 

 تحلیل کاربردهاي اسنادي. 4
 ،کردنآزمایش معنايبه ماده این که دانست باید ،استهشد داده اسناد متعال خداوند به فتنه که مواردي تبیین و تحلیل در
 .استو خالص نمودن  نمودن امتحان

 آن مانند ونویسد: از سوره انعام می 53معناي آزمون گرفته و در تفسیر آیه در کشاف این کاربرد و ماده را بهزمخشري 
  .آزمودیم آنها با را آنها یعنی کردیم، امتحان دیگر برخی با را برخی بزرگ است، امتحان

 اغنیا و کوشش و ظرفیت نظر از اغنیا با را فقرا »فَتَنَّا بَعْضهَُمْ بِبَعضٍْ«: گویدمی انعام سوره از 53 آیه تفسیر درنیشابوري نیز 
 ،نیشابوري( .دهیم نشان را دنیا یا دین در رقابت و سپاس و صبر تا آزمودیم دیگر چیزهاي و اسلام گرفتن درپیشی در فقرا با را

 )296: 1ج ،1415
 :فرمایدمى که هم بعدى آیه و آیدبرمى آیه سیاق ظاهر از آنچه گفته شده: انعام سوره از 53 و 52 آیه تفسیر درهمچنین 

 آن از ،)صلی االله علیه و آله( اللَّه رسول معاصر مشرکین که است این کند،مى تایید را آن "..وَ کذَلکَِ فَتَنَّا بَعْضهَُمْ بِبَعضٍْ."
 سایر. ساز متفرق اى،کرده جمع خود دور که اىبیچاره و فقیر مشت یک این: که اندکردهمى پیشنهاد و داشته توقع جناب

 روى از و شوندنمى قائل فقرا بر اغنیا براى امتیازى چرا که داشتند، بیجا هاىخواهش اینگونه از خود انبیاى از هم هاامت
 ایمان دل صمیم از اینکه با را نوایانبى و فقرا کرده، جمع خود دور را اغنیا پیغمبرانشان که داشتند انتظار غرور و نخوت
 )141: 7ج ،1374، طباطبایی(. سازند دور خود از اند،آورده

 )شمارش قابل غیر( توده ارةوطرحساز به  متفرق ،ايهکرد جمع خود دور که ايهبیچار مشت فقیر یک فرماید می که آنجا
 بیچارگان و فقیران :میفرماید که چرا هستیم مجاورتارة وطرح شاهد نیز و استهنشد آن قائل براي تعدادي چون ؛دارد اشاره

 حاشیه که است مرکزي سانب االله صلی پیامبر که چرا هستیم نیز حاشیه مرکزارة وطرح شاهد ؛اشندبمی االله صلی پیامبر پیرامون
 از االله صلی پیامبر حمایت شاهد که چرا ؛است مطرح نیز حمایت ارهوطرح .اندکرده احاطه را ایشان دور )بیچارگان و فقیران(

 .هستیم بیچارگان و فقیران
 )713: 2ج ،1415، نیشابوري(. ابتلیناه أو خلّصناه، :نویسدمی »سلَُیْمانَ فَتَنَّا« آیه تفسیر درنویسنده ایجاز البیان 

 الَّذِینَ  فَتَنَّا لَقَدْ وَ« :فرموده و کرده یاد سوگند خداوند نویسد: سپسمی از سوره عنکبوت 3در تفسیر آیه نیز علامه طبرسی 
 دستورات با هایشانآزمایش و »بودند) صلی االله علیه وآله( پیامبران خاتم امت از پیش که آنان ایمآزموده حتماً همانا: قَبْلِهِمْ مِنْ

 صدر مسلمانان براى آرامشى و تسلى خود آیه این و استهبود آنها اختلاف حسب بر -زندگى مشکلات و هاسختی یا و دینى
 )9: 19ج ،1360 ،طبرسی(. بودند روبرو مشکلاتى با که -بود اسلام

 آزمایشی مستضعفان، مورد در مشرکان دلالاستهک کرد تصریح سپس نویسد:انعام می 53مراغی در تفسیر خود در ذیل آیه 
 و امتحان یعنى ها،آن امتحان امثال و یعنى »وَ کذَلِکَ فَتَنَّا بَعْضهَُمْ بِبَعضٍْ« :سپس فرمود .است یک آزمایش و خداوند جانب از

 آنها از برخی .شدیم ساخته خود سنت به انسانى اخلاق و فطرت در یعنى ؛آزمودیم را با برخی دیگر برخی پس آزمایش،
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 و طلا واقعیت جواهرساز همانگونه که شود،می آشکار آنها وضعیت واقعیت آن وسیلهبه که برخی دیگر آزمایش هستند براي
 )136: 7ج ،تامراغی، بی(. دکنمی آشکار آتش، با آنها کردنآزمایش با را نقره

 مقطعه حروف ذکر از نویسد: بعدمیدر ذیل آیات آغازین سوره عنکبوت ها و ابتلائات الهی تفسیر نمونه در تشریح آزمون
 آیا" :گویدمى نخست .کندمى اشاره است الهى هاىآزمون و فشارها و شدائد مسأله که بشر زندگى مسائل مهمترین از یکى به

 خواهند واگذارده خود حال به دهند پیامبر رسالت و توحید به شهادت و کنند ایمان اظهار که اندازه همین کردند گمان مردم
 است، الهى جاودانى و همیشگى سنت یک امتحان که پردازدمى حقیقت این ذکر به بلافاصله بعد! ؟"شوندنمى امتحان و شد

 ما" :فرمایدمى. استهبود جارى پیشین هاىامت تمام در که است سنتى نیست، مسلمانان جمعیت شما مخصوص امتحان
 افکندیم، امتحان سخت هاىکوره در نیز را آنها ).وَ لقََدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ( "کردیم آزمایش بودند آنها از قبل که را کسانى

 باز امتحان میدان همیشه داشتند، قرار لجوج و متعصب و خبریب و جاهل و رحمیب دشمنان فشار در شما همچون نیز آنها
 مؤمن، برترین را خود تواندمى کس هر ادعا مقام در که چرا ؛باشد چنین هم باید .اندداشته شرکت میدان این در گروهى ،بوده

 معلوم باید شود، روشن آزمون طریق از ادعاها این ارزش و قیمت و وزن باید کند، معرفى انسان فداکارترین و مجاهد بالاترین
: 16ج ،1374 ،مکارم شیرازي( است؟ ناهماهنگ یا هماهنگ هاگفته این با روحى هاىآمادگی و درونى نیات اندازه چه تا گردد
204- 205( 

زیرا فتنه بسان ظرفی است که همچون کوره خداوند مسلمانان را به  ؛استهارة ظرف بودگی اشاره کردوطرحدر این جا به 
 .استهعنوان مظروف در آن افکند

به سختی و معناي گاه به ،علیه و آله از سوي نادانان و دشمنان اسناد داده شدهصلی االله اکرم در مواردي که فتنه به پیامبر 
 .استهمعناي دیوانه و آسیب دیده از جنّ معنا شدگناه انداختن و گاه به

 )49/توبه(»هَنَّمَ لَمُحِیطَۀٌ باِلْکافرِِینَوَ مِنْهُمْ مَنْ یَقوُلُ ائذَْنْ لِی وَلا تَفْتِنِّی أَلا فِی الفِْتْنَۀِ سَقطَُوا وَ إِنَّ جَ«زمخشري در تفسیر آیه 
 استهو آن گنا به فتنه میانداز )مرا با بردن به جهاد(و  مرا امتحان مکنبه ما اجازه بده که کنار بنشینم و  )اي پیامبر( نویسد:می
 شما با اگر که نیندازید هلاکت به مرا و: شد گفته و نمکمی گناه کنم، کوتاهی تو اجازه بدون اگر ندهی، اجازه من به اینکه و

پروا دانند که من نسبت به زنان بیگفته شده: جد بن قیس گفت: انصار می و وندشمی هلاك فرزندانم و اموال بروم، بیرون
خوانده شد:  و کنملیکن با مال تو را یاري می، گرفتار مکن» هاى رومزن«یعنی » بنات الاصفر«مرا به رنج و آزار عشق هستم. 

 .)277: 2ج ،1407، زمخشري(و آن فتنۀ عصیان است اندشدهاي که در آن ساقط یعنی همان فتنه» أَلا فِی الفِْتْنۀَِ سَقَطوُا«لاتفتنّی. 
 گونه معنا کرده: مرا در فتنه و گناه نینداز.را این »تفَْتِنِّیولاَ «جمله  ،ري در این بیان خودزمخشبراین اساس، 

. دشمنان پیامبر اکرم صلی االله علیه استهمعناي دیوانه و آسیب دیده از جن معنا و تفسیر شددر سوره قلم به» مفتون«واژه 
زودي روشن خواهد شد که دیوانه واقعی متعال در این آیات می فرماید به دادند. خداوندو آله به آن حضرت نسبت جنون می

 کیست؟
فاء براي تفریع است برحسب  »فَسَتُبْصرُِ وَ یُبْصرُِونَ. بِأَیِّکُمُ الْمفَْتوُنُ«: گفته شدهدرباره آیات آغازین سوره قلم و واژه مفتون 

 دشمنانش ه کهکردن آنچدر باطل» رَبِّکَ بِنِعْمۀَِ«آنچه که سخن پروردگار به اعتبار  )2قلم/»(بمِجَْنوُنٍ رَبِّکَ بِنِعْمۀَِ أنَتَْ ما«کلامش 
 و کنند نگاه ادله به اگر که رسید نتیجه این به و بهتانشان آغاز کرد طلان. با باستهاقتضا کرد ،اندگفتهدر شأن وي(پیامبر) 
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 مجذوب بیشتر هستند، هدایت و حقیقت از انحراف شیفته گروه دو از یککدام که شوندمی متوجه دهند، تشخیص را محاسن
 قول ولى است، »یُبْصرُِونَ وَ« او قول در که است همان مراد و اندآفریده که همانطور ،است عقل اختلال این کهاین یا شوندمی

وَ إنَِّا « :شیوه سخنش به) انصاف به دعوت یعنى( منصفانه گفتارى در طرف دو که طورىبه »فَسَتُبْصِرُ«: استهکرد وارد را خود
 ،1984 ،(ابن عاشور. ودشمی تلاوت آنها بر و سدرمی آنها گوش به قرآن زیرا )24سبأ/(»فِی ضَلالٍ مُبِینٍهُدىً أَوْ  أَوْ إِیَّاکُمْ لَعلَى

 )61: 29ج
دادن و به انحراف کشیدن به معناي فریب از سوره اعراف، 27، همانند آیه که فتنه به شیطان اسناد داده شدهدر جایی 

 کرده، آدمیان به خداوند متعال خطاب دیگر اسناد فتنه و فریب به شیطان گوید: بارباره البیان درطبرسی در مجمع باشد.می
 در. نکند گرفتار را شما معصیت، به دعوت بوسیله و نسازد دور حق از و نکند گمراه دین راه از را شما شیطان :فرمایدمى

 خود اما. نکند گمراه را شما شیطان باید آدم، اولاد اى: گویدمى کرده نهى هاانسان کردنگمراه از را شیطان حقیقت در اینجا
 اعلام حال عین در زیرا است؛ رساتر و مفیدتر مردم، ترسانیدن براى بیانى چنین که است بدیهى. استهنکرد نهى را آدم اولاد
 )78: 9ج ،1360، طبرسی(. بترسند او از باید و آنهاست کمین در و آنها دشمن شیطان که کندمى خطر

یعنی اطاعت از هواي نفس انسان را در زمره  ؛باشدمعناي خودفریبی میبه استهنه به نفس اسناد داده شدآنجا که فت در
خورند ولی سودي به ها میاند حسرتطر این انتخابی که در دنیا داشتهخادهد و در قیامت بهمنافقان و افراد بدفرجام قرار می
 حالشان نداشته و نوري ندارند.

به تناسب موضوع و هدف آیه، معانی متعددي اراده شده،  استهمواردي که فتنه به کافران و مشرکان اسناد داده شددر 
 وَ«: که فرمود 73آیه  اسراء سوره در. در دام فتنه و آشوب افتاده، خطر و آسیب، خوردهفریبدادن، فریبعذر و بهانه، مانند: 

: 6ج ،تابی ،جعفري(. است دادنفریب معناىبه اینجا در »فتنه« دهند. یعنی تو را فریب »لیفتنوك« واژه..»  لَیفَْتِنوُنَکَ کادُوا إِنْ
فتنه اطلاق شدن، کار رفته سپس به کشتهبه معناي اختبار و امتحان در لغت به» یفتنکم«از سوره نساء واژه  101در آیه  )336
 )333: 1ج ،تابی ،سمرقندي(. استهشد

 باشد.در بلاء و امتحان قرارگرفتن می معناي شکنجه شدن وبه ،منان اسناد داده شدهکه فتنه به مؤ نحل از سوره 110آیه  در
 داغ سنگ و الفتین: سوزاند را آنها که آتشی در نقره و طلا و سوختند: یعنی فتنه أحرقوا،: : فَتَنُوا معناهآمدهدر تفسیر آیه 

معناي امتحان و شکنجه کسی که گفته آیات اخیر درباره قریش است، فتنه را به و سوزانده را آن خورشیدگویی  زیرا استهسیا
قریش  درباره جمله این ، زیرایَتوُبوُا لَمْ شود: ثُمَّو این تأویل در برخی از کلام خداوند متعال تقویت می استهدرنظر گرفت

 محمد به و کردند توبه آن از بعد که بودند کسانی آیه، نزول زمان در قریش اما و اندمرده کفر در که است کسانی از ترمنصفانه
  )462: 5ج ،تابیاندلسی، (. آوردند ایمان آله و علیه االله صلی

معناي نیز به و دن و به انحراف کشاندندامعناي فریببه معمولاً ،استهدر مواردي که ماده فتنه به فرعونیان اسناد داده شد
 .استهکننده و نادرست قرار گرفتن آمدگمراه ثیر تبلیغاتأتحت ت

معناي آشوب، هرج و مرج و فضاي غبارآلود است که باعث فساد و به ،و اما ماده فتنه در کاربردهاي عام و کلی قرآنی
-ناخالصی از شدنخالص براى آتش در طلا گذاشتن بعضى گفته به. شودانحراف و تباهی جامعه و اختلاف و تشتت کلمه می

 و مفسران چیست، "فتنه" اینکه در«: استهآمدبندي معناي فتنه در جمعدر تفسیر نمونه  )65: 2ج ،1415 (آلوسی،. هاست
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 و بلا معنى به گاه دادن وفریب معنى به گاه و است امتحان و آزمایش معنى به گاهدارند؛  هایىبحث آن درباره لغت، ارباب
وَ مَنْ یرُِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فلََنْ تَمْلِکَ لَهُ  :مانند آمده، گمراهى معنىبه گاه و النَّارِ یفُْتَنوُنَ ذُوقوُا فِتْنَتَکُمْ یَوْمَ هُمْ علََى: مانند ،آمده عذاب

 آن از بعد آیات بعضى و بحث مورد آیه مانند ؛آمده آورندگان، ایمان راه سد یا پرستىبت و شرك معنىبه گاه و مِنَ اللَّهِ شَیْئاً
 اصلى ریشه همان به معانى این تمام که است این ظاهر ولى "وَ قاتلُِوهُمْ حَتَّى لا تَکوُنَ فِتْنَۀٌ وَ یَکوُنَ الدِّینُ لِلَّهِ ": فرمایدمى که
 معنى اینکه به توجه با زیرا ؛)دارند را حالى چنین مشترك الفاظ غالب که همانگونه( گرددبازمى ،شد گفته فتنه معنى در که

 و فشار نوعى که مورد هر در ،استهناسر از سره کردن جدا یا سازى،خالص براى آتش فشار زیر در طلا قراردادن اصلى
 نوع که عذاب و است همراه مشکلات و فشار با معمولاً که امتحان مانند رود؛مى کاربه واژه این ،باشد داشته وجود شدت

 هدایت راه در مانع ایجاد یا شرك همچنین و گیردمى انجام فشارها تحت که نیرنگ و فریب و است فشار و شدت از دیگرى
 "فتنه" از منظور که شده داده مفسران از بعضى سوى از نیز احتمال این .است شدت و فشار نوعى متضمن کدام هر که خلق

 تردردناك هم کشتن از گاه امور این که لوفشانأم وطن از مؤمنان تبعیدکردن جمله از باشد، اجتماعى فساد همان اینجا در
إِلَّا تفَْعلَوُهُ تَکُنْ فِتْنۀٌَ فِی الْأَرْضِ وَ ": خوانیممى چنین انفال سوره 73 آیه در شود،مى اجتماع در کشتارها و قتل سبب یا است،

ها یا عناصر واژه«بنابراین  )23 -22: 2ج ،1374، مکارم شیرازي(،)گرفته قرار هم کنار در فساد و فتنه آیه این در("فَسادٌ کَبِیرٌ
واژگانی یک زبان در اثر طول کاربرد و کثرت استعمال و به تناسب تجربه زبانی و نظامِ ادراکیِ گویشوران آن زبان، با برخی 

 )107: 1399ناظري و دیگران، »(کندتري پیدا میتر و روشنهاي معناي ارجاعی(وضعی) خود ارتباط تنگاز ابعاد و ویژگی
هاي قرآن به این معناست که بین آیات هر سوره یک سري روابط و وحدت موضوعی یا تناسب معنوي آیات سوره«مچنین ه

هاي هماهنگ و متناسب شوند متن هر سوره همچون یک بناي استوار، داراي بخشهایی وجود دارند که باعث میپیونددهنده
عبداللهی و »(توانند در ایجاد پیوند و آمیختگی معنوي نقش ایفا کنندهاي مختلفی میگردند. این روابط و پیوندها به شکل

 )25: 1400دیگران، 

  نتیجه. 5
با نگاهی به کاربردها و کارکردهاي فتنه و اشتقاقات این مادّه در قرآن کریم، ضمن تشریح روي بر آن بود که تحقیق پیش

 از آنچه گذشت به نتایج ذیل دست یافتیم:کارکردهاي اسنادي این واژه، به تبیین و معناشناسی هریک از این موارد بپردازد. 
: اند، ماننددهاي عربی و قرآنی معانی متعددي ارائه نمودهشناسان برجسته زبان و ادبیات عرب، براي ماده فتنه در کاربرلغت

 جنگ ؛و امتحان کردن آزمایش کردن؛ شکنجه آتش؛ بوسیله و گداختن چیزي سوزاندن انداختن؛ فریب و فتنه به شدن؛فریفته
  ؛ ناآرامی اضطراب و تشویش.کردن؛ کفر و جنون گمراه هد؛دمی رخ مردم میان که هایی آشوب وو درگیري 

 سوي از هم که است افعالى از »فتنه« : واژهاستهشناس برجسته قرآنی در کتاب ارزشمند خود آوردراغب اصفهانی لغت
 گاه هر .کریه و ناپسند افعال دیگر و عذاب قتل، مصیبت، بلیه، همانند ،استهکار رفتبه بندگان جانب از هم و تعالى خداى

 نقطه بزند سرمتعال  خداى حکم و امر بدون انسان از فتنه اگر و است حکمت وجه و مقتضاء به باشد تعالى خداى از فتنه
  است. الهى حکمت مقابل

 ؛استهکار رفتبه در شکل متکلم وحده از فعل ماضی و سپس در قالب دیگر اشتقاقات  ماده فتنه در کاربردهاي قرآنی غالباً 

نزول نزول و فضاي  شأنباید اموري مانند سیاق آیه و گاه  ،که داردکاربرد و اسنادي  براي فهم درست معناي این واژه در هر
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نتایج این جستار حاکی ازآن است که در آیات فتنه که در قرآن کریم به کار رفته است، شاهد  آیه را مورد توجه قرار دهیم.

شده است. کاربرد طرحواره وفور طرحواره هاي تصوري هستیم که جهت اقتراب به ذهن مخاطب از این طرحواره ها استفاده 

ها در این آیات بیانگر این است که به ترتیب طرحواره حرکتی بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده و سپس طرحواره 

قدرتی و پس از آن به ترتیب طرحواره ظرف بودگی، شیء و تماس، بیشترین فراوانی را دارا می باشند. در برخی آیات -نیرو

اره هستیم که جهت فهم بیشتر از آن استفاده شده است. نمود زیاد طرحواره حرکتی حاکی از آن است شاهد چند نوع طرحو

که دین مبین اسلام در قرآن کریم، پیوسته براي حفظ دین داري به حرکت فرا خوانده است:فتنه به منزله سفر درونی، مفهوم 

زمره می باشند.مفهوم رحمت عام نیز در قالب طرحواره  رسالت،مفاهیم هدایت و ضلالت، مفهوم هجرت، پیکار و.. از این

حرکتی مطرح گشته است(نزول رزق و روزي از جانب پروردگار متعال براي خلق االله)طرحواره ظرف بودگی دوبار در قالب 

مان بیمار بودن دل و بیماري آن به کار رفته که نشانگر اهمیت دل در عزم راسخ و اراده اي پولادین در جهت حفظ ای

است.دوزخ نیز در قالب ظرفی به کار رفته که کافران به سان مظروف در آن جاي می گیرند که نشانگر احاطه کامل به کافران 

ظرفی می باشد که به سان ستري براي پوشاندن عیوب و زشتی هاست که بیانگر  .در آیات ذکر شده لباس نیز به منزله است

به مومنان نگاهی ویژه داشته و ستارالعیوب آن هاست.طرحواره شیء یعنی تجسم این است که خداوند با رحمت خاص خود 

 قائل شدن براي مفاهیم انتزاعی جهت اقتراب به ذهن مخاطب استفاده شده و طرحواره تماس بر شدت پیکار اشاره دارد.
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،مجله ادب »سی شناختیشنانیبررسی معانی حروف اضافه مکانی فرهنگ سخن بر اساس مع«ش)، 1389راسخ مهند،محمد( ـ

 ،صص14پژوهی،ش
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)،چاپ 14اسی شنبانبر معناشناسی شناختی(مجموعه نشانه شناسی و ز ايهش)،مقدم1392روشن، بلقیس و اردبیلی،لیلا( ـ
 اول،تهران:نشر علم

: بیروت ویل،أقاویل فی وجوه التالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأ ق)1407زمخشري، جار االله محمودبن عمر( ـ
 دارالکتاب العربی.

 .دارالکتب العلمیه :بیروتتفسیر القرآن الکریم المسمی بتفسیر بحرالعلوم،  تا)بی(، ابواللیث نصر بن محمدبلخی،  سمرقندي ـ
ي تصوري در ضرب المثل هاي گویش تالشی در هاهبررسی طرح وار« )، 1396شیخ سنگ تجن، شهین، ( پاییز و زمستانـ 

اخت ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، شنبانپژوهشی ز -علمی يه، دو فصلنام»سی شناختیشنانیچهارچوب مع

 103-113دوم، صص  يهسال هشتم، شمار

 .بیروت: عالم الکتب اول، چاپ ،اللغۀ فی المحیط ق)1414عباد( بن اسماعیل صاحب،ـ 
 سی، چاپ اول، تهران:پژواك کیوانشنانیآشنایی با مع ،ش)1386کورش( 1386صفوي،ـ 

سی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سوره مهر( حوزه هنري سازمان تبلیغات شنانی)، درآمدي بر مع1383صفوي، کوروش( ـ 

 اسلامی)

 اسلامى انتشارات محمدباقر، قم: دفتر همدانى، سید ، ترجمه: موسوىالمیزان تفسیر ش) ترجمه1374طباطبایی، محمدحسین( ـ
 قم. علمیه حوزه مدرسین ىجامعه

 .فراهانى انتشارات تهران: ،محمد بیستونی، القرآن تفسیر فى البیان مجمع ) ترجمهش1360طبرسی، فضل بن حسن( ـ
بررسی نقش ساز و کار تقابل در پیوند آیات قرآن(با محوریت «ش) 1400عبداللهی، حسن، نورمحمد خدایاري و علی نوروزي( ـ

 .21-39صص i٤٫٥٩٥٣٨.Jallv١٣/١٠٫٢٢٠٦٧ :Doi )،27(پیاپی4دورة سیزدهم، شماره » سورة آل عمران)
 هجرت. :کتاب العین، چاپ دوم، قم ق)1409بن احمد( فراهیدي، خلیل ـ
)،ترجمه:کورش 13اسی شنبانسی واژگانی(از سري کتاب هاي نگین هاي زشنانیي معهاهش)،نظری1398گیررتس،دیررك(ـ 

 صفوي،چاپ سوم،تهران:نشر علمی

 اختی،ترجمه:حسین واله،چاپ سوم، تهران: گام نوشنبانبر معناشناسی ز ايهش)،مقدم1385لاینز،جان(ـ 

 يهکنند)، کتاب یکم، ترجمذهن فاش می يهدربار هاهعلوم شناختی (آنچه مقول يه)، قلمروي تاز1400لیکاف، جورج، (ـ 

 جهانشاه میرزا بیگی، چاپ چهارم، تهران : انتشارات آگاه.

 المراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربی. تا) تفسیرمراغی، أحمد مصطفی(بی ـ
 بیروت: دار الکتب العلمیۀ.التحقیق فی کلمات القرآن، چاپ سوم،  ق)1430(مصطفوي، حسن ـ
 .الإسلامیۀ الکتب دارتهران:  ،نمونه تفسیر )ش1374(ناصر شیرازى مکارم ـ
 :Doi، 23، شمارة پیاپی2) سال دوازدهم، شمارة1399زاده و عباس عرب(ناظري، حسین، علی کفاش ـ

10,22067/Jallv١٢.i97-111صص -٢٫٧٩٣٣١. 
 .الاسلامى الغرب داربیروت: ، القرآن معانی عن إیجازالبیان )ق1415(الحسنابو بن محمود ،نیشابورى ـ
اسی،ترجمه:دکتر محمد رضا باطنی،چاپ سوم،تهران:شرکت انتشارات علمی و شنبانش)،زبان ز1381هال،رابرت اندرسن(ـ 

 فرهنگی
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What are the imaginary schemas in the verses documenting 
sedition  

in the Holy Qur'an 
 
Seyyed Jalal Amini1 , Balasem Mohseni2 ,Amir Moqaddam Mottaqi3 

 
 
Abstract 
The semantics of the words of the Holy Quran is one of the new 
research methods in the Holy Quran. Based on this, finding the 
exact and correct meaning of Quranic words is the basis of 
interpretation, the perfection of which is achieved by 
analyzing the meaning of words in the context of the verses and 
achieving the semantic network of Quranic words; On the other 
hand, the documentary function of Quranic words plays a 
significant role in understanding and interpreting Quranic 
verses; One of the most used words in the Holy Quran is the 
word "sedition"; This word with its derivatives has been used 
sixty times in different documentary functions in the divine 
word and this repetition shows the importance of this word. 
This article investigates the documental functions of Fitna 
verses and what are the imaginary schemas in it with a 
descriptive-analytical method. 
The results of this research show that the subject of fitna in 
Quranic applications is often used in the form of the past 
participle and then in the form of other derivations. and then 
the scheme of being a container, force-power, contact and 
object, have the highest amount of frequency, but the scheme 
of support and center-periphery can be seen only in one verse. 
The disbelievers are seen to be advised to move in order to 
maintain their faith. 
 
 
Keywords: Qur'an, sedition, documentary function, semantics, 
conceptual schema 

                                                           
١ .PhD student of Arabic language and literature, Dr.Ali Shariati Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi 
University of Mashhad , Mashhad , Iran. 
Email : sjalal٥۰۲@gmail.com 
۲ Assistant Professor,  Department of Arabic Language and Literature, Dr.Ali Shariati Faculty of Letters and 
Humanities, Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad , Iran.  (corresponding author). 
Email : mohseni@um.ac.ir 
۳. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Dr.Ali Shariati Faculty of Letters and 
Humanities, Ferdowsi University of Mashhad , Mashhad , Iran. 
Email : a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir 



۲۰ 
 

 
References 

 

1- 3-�����, ������, �. �������� ������, ��� ���� ������(���) (2007). �� ��� 

congnitive Linguistics Enterprise: An overview'', The Congnitive Linguistics 
Reader, Equinox. Poblishers. P: ٢٦٦-٢٦٣ 

2- Langaker, R.w. (١٩٨٧). Foundations of Cognitive Grammer, Vo١٫١. Stanford 
University Press. 

 

Reference 

The Holy Quran 

Alousi. S.M. (١٤١٥ AH) Ruh al-Ma'ani in Tafsir al-Qur'an al-Azeem, Beirut: Dar al-Kitab 
Al-Alamiya.[In Arabic] 

Ibn Faris. A. (١٤٠٤ A.H.) Ma'jam Maqayis al-Lagheh, first edition, Qom.[In Arabic] 

Andalsi. I. A. (No date), the editor of al-Awjiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz, Lebanon: Dar al-
Kutub Al-Elamiya[In Arabic]. 

Jafari. Y. (No date), Kausar, Bija. [In Persian] 

Darvish. M.(١٤١٥ AH) Arabs of the Qur'an and Bayan, Syria: Dar al-Arshad. [In Arabic] 

Ragheb Esfahani. H. (١٤١٢ AH) al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, Beirut: Dar al-Qalam.[In 

Arabic] 

Zamakhshari. J. (١٤٠٧ AH) Al-Kashaf on the hidden facts of Tanzil and Ayun al-Aghawil 
in the ways of interpretation, Beirut: Dar al-Katab al-Arabi.[In Arabic] 

Samarqandi Balkhi. N. (No date) Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Masmi in Tafsir Bahr al-
Uloom, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.[In Arabic] 

Sahib. I.(١٤١٤ AH) al-Massin fi al-Lagha, first edition, Beirut: Alam al-Kutub.[In Arabic]. 

Tabatabaei. M. H. (١٣٧٤), translation of Tafsir al-Mizan, translation: Mousavi Hamedani, 
Seyyed Mohammad Baqer, Qom: Islamic Publications Office of Qom Seminary 
Society.[In Persian] 



۲۱ 
 

Tabarsi. F.(١٣٦٠), translated by Majmam al-Bayan in Tafsir al-Qur'an, Mohammad 
Bistouni, Tehran: Farahani Publications.[In Arabic] 

Abdollahi, Hassan, Noor Mohammad Khodayari and Ali Nowrozi (١٤٠٠) "Investigation 
of the role of confrontation mechanism in connecting the verses of the Qur'an (focusing 
on Surah Al-Imran)" ١٣th period, number ٤ (series ٢٧), Doi: ١٠٫٢٢٠٦٧/Jallv١٣.i٤٫٥٩٥٣٨ 
pp. ٢١- ٣٩. 

Farahidi. Kh.(١٤٠٩ AH) Kitab al-Ain, second edition, Qom: Hijrat.[In Arabic] 

Maraghi. A. M. (No date) Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar Ihya al-Trath al-Arabi.[In Arabic] 

Mustafavi. H. (١٤٣٠ AH) Researches in the Words of the Qur'an, ٣rd edition, Beirut: Dar 
al-Katb al-Alamiya.[In Arabic] 

Makarem Shirazi. N. (١٣٧٤) Tafsir Nemouneh, Tehran: Dar Ketub Islamic.[In Persian] 

Nazeri, Hossein, Ali Kafashzadeh and Abbas Arab (١٣٩٩) ١٢th year, number ٢, serial 
number ٢٣, Doi: ١٠٫٢٢٠٦٧/Jallv١٢.i٢٫٧٩٣٣١- pp.٩٧-١١١. 

Neishabouri. M.(١٤١٥ AH) Ijaz al-Bayan on the meanings of the Qur'an, Beirut: Dar al-
Gharb al-Islami.[In Arabic] 

 

 


